
آخرین اندرزهاى 
رستم به اسفندیار- ۲

رستم رو به اســفندیار ادامه داد: «از 
تو می خواهــم دل مرا این چنین غمین و 
نژند مگردانی، به جان من و خودت گزند 
مرســان. از یزدان و از روى من شــرم دار 
و تــن خویش را نیــازار. از تو می خواهم 
از جوانی کــردن دســت بــردارى و بــه 
ســوى گزند خویش نشتابی. تو نیازى به 
جنگیدن با من ندارى، دوســت ندارم به 
دست من تباه شــوى، با تباه شدن تو در 
تمــام گیتی نام مرا به بــدى برند و براى 
گشتاســب نیز فرجامی تلخ خواهد بود 
که فرزنــد خویش بــه آوردگاهی روانه 
داشــته که تنها از آن بوى مرگ دریافته 

می شود ».
بــاز هــم ایــن ســخنان پندآمــوز و 
خردورزانه به گوش اسفندیار راه نیافت، 
به رستمی که آینده را می دید و جانش با 
خــرد درآمیخته بود، چنین گفت: «پیران 
که تــوان جنگیــدن ندارند بــه فریب و 
نیرنگ روى می آورند و تو از گونه همان 
پیران سالگان هستی، پیوسته می کوشی 
مرا افســون کنی تا از چنبر من بگریزى.
تو می خواهی به گونــه اى رفتار کنی که 
هر کس سخن تو را بشنود، به تو گرایش 

یابد و مرا ناپاك اندیش بنگارد».
رستم دانســت سخن مهر در جان او 
جایی نــدارد و همه خواهش او را خوار 

می دارد و جز زبان تلخ به کار نمی بندد.
اسفندیار براى آنکه سخن را به پایان 
رســاند، در برابر اندرزهاى رســتم گفت: 
«باید بدانی از براى تاج و تخت نیســت 
که به دیدار تو شــتافته ام، هرگز از فرمان 
شــاه روى برنمی تابــم، ســنجش خرد 
و بی خــردى و نیــك و بد نــزد من تنها 
خواسته و سخن اوست و فرمان بردن از 
او را روانه شــدن به بهشت و پشت کردن 
به خواســته او را راهی شــدن به دوزخ 

می دانم.
بدانی که من ســر ز فرمان شاه نتابم/ 

نه از بهر تخت و کلاه
بدو یابم اندر جهان خوب و زشــت/ 

بدویست دوزخ بدویم بهشت
آنچه نوشــیدى، نوش جــان تو باد، 
اکنون به ایوان خود برو و آنچه گفته اى 
و آنچه شــنیده اى به زال بگو و اگر از تو 
نخواست تن به خواسته شــهریار ایران 
دهــی، رزم افزارهاى خویش را آماده کن 
و دیگر با من ســخن مگــوى. بامدادان 
به جنگ من بیــا و بیهوده کار را به درازا 
نکشــان. فــردا در آوردگاه، گیتــی پیش 
چشمت سیاه خواهد شد و آنگاه خواهی 
دیــد که روز ننــگ و نام چگونــه روزى 

است».
رســتم آزرده از این همه خیره سرى 
به خشــم گفت: «اى که سرشت شیران 
دارى، اکنــون کــه آرزوى تو این اســت، 
ســرت را با زخم گوپــال درمان خواهم 
کرد. شاید ندانی که در نبرد با من، تیغ تو 
به کار نیاید، فردا سنان مرا خواهی دید و 
دیگر هرگز با نامداران روباروى نخواهی 

شد ».
اسفندیار جوان خنده اى گشاده و رسا 
سر داد و گفت: «اى نامجو چرا این چنین 
به خشــم آمده اى، چون فردا به دشت 
نبــرد آیــی، آن گاه رزم مــردان رزمی را 
خواهی دید. من چون تو کوه نیستم و در 
زیر ران، اسبی چون رخش ندارم، مردى 
چون دیگر مردمان هســتم، آنگاه که از 
گرز من سرت درهم می شکند، مادرت از 
ژرفاى دل بر تو خواهد گریســت و چون 
کشــته شوى به زین اســب خودت تو را 

ببندم و نزد شاه برم».

شاهنامه خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 8 آذر 1403    26 جمادى الاول 1446     28 نوامبر 2024    سال بیست ویکم     شماره  4987   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:52    اذان مغــرب 17:11    اذان  صبــح  فــردا 5:25    طلــوع آفتــاب 6:54

بیست و ششمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب آور»، صبح چهارشنبه در مدرسه کلکته چی تبریز برگزار شد.
عکس: علی حامد حق دوست، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

ارکســتر ســمفونیک «قاف» شــامگاه سه شــنبه، ششــم آذر، مثل 
شــب های پیشین به اجرای آثار اســتاد فرهاد فخرالدینی پرداخت، اما 
این اجرا میهمان ویژه ای داشــت که درخور  توجه بود و آن هم حضور 
رئیس جمهور کشــور، آقای پزشــکیان، در این کنســرت بــود که اکثر 
حاضران در کنســرت را متعجب کرد. حضور رئیس جمهور، آن هم در 

یک کنسرت موسیقی، اتفاقی بود که سال هاست شاهد آن نبوده ایم.
خبرنگاران با این موضوع آشــنا هســتند که وقتــی یکی از مقامات 
قرار اســت در برنامه ای شرکت کند، از ســاعت ها قبل با انجام چک و 
خنثی های فراوان و طاقت فرســا تلاش می شــود تا محیط امن شــود. 

امــا ایــن بــرای اولین  بــار بود کــه بدون 
زحمــت دادن بــه مــردم و بــدون هیــچ 
تشریفاتی و اقدامات خاصی، رئیس جمهور 
آمد و در کنار مردم نشســت و به موسیقی 
فاخر گوش داد؛ بدون اینکه اتفاق خاصی 
رخ دهد. مردم هم از این حضور با تشویق 
خود اســتقبال کردند. آقای پزشــکیان در 
انتهای این اجرا به استاد فرهاد فخرالدینی 
لوح تقدیر و کتاب نفیس شــاهنامه اهدا و 
از ایشان تقدیر کردند. اما موضوع با اهمیت 
اتفاق آن شب کنســرت این بود که سخن 
ســعدی علیه الرحمه به وقوع پیوست که 
«هنر چشــمه زاینده اســت و دولت پاینده 
و گر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشــد که 
هنر در نفس خود دولت اســت، هرجا که 
رود، قــدر بیند و در صدر نشــیند و بی هنر 

لقمه چیند و سختی بیند».
کشــور،  هنرمنــدان  قدر نهــادن  آری، 
آن هــم در جایگاهی مانند اســتاد فرهاد 

فخر الدینی، فخر است و جای خوشحالی دارد که مقامات کشور به این 
مهم توجه دارند. اما باید شــامل هنرمندان دیگر نیز بشــود. موضوعی 
که چند سالی اســت از منش و روش مسئولان دور شده است؛ چراکه 
پیش تــر معمولا اگر قرار بــود از هنرمندی قدردانی شــود، اصولا این 
هنرمنــد بود که باید حضور می یافت اما ایــن  بار ماجرا برعکس بود و 

این سیاســت بود که در پیشگاه فرهنگ و هنر، زانوی ادب بر زمین نهاد 
و فرهنگ را بر ســر گذاشــت. باید بیشتر شــاهد اتفاقاتی از این دست 
باشــیم؛ چراکه این مُلک، هنرپرور و هنرمندپرور اســت و ارج نهادن و 
توجه به فرهنگ و به هنرمندان، کاری می کند کارســتان که سیاســت 

در خواب هم نمی تواند ببیند.
نکته دیگر آنکه لازم به گفتن نیست که موسیقی در کشور ما مهجور 
است و موسیقی هنری، مهجورتر؛ گواه این مدعا خبر لغو کنسرت های 
موســیقی است که به تازگی رخ داده اســت. حمایت تمام قد مسئولان 
از موســیقی، تکلیف را برای دیگران مشــخص می کند و این حضورها 
سبب ســاز تحول خواهد بود؛ پس امید که 

بیش باد.
و ســخن پایانی اینکه موســیقی هنری 
مخاطب دارد و با همین اوضاع نامســاعد 
اقتصادی، هنوز بســیاری هستند که برای 
هنــر جــدی ارزش قائل انــد و حاضرنــد 
هزینــه کننــد و می بینیم که یــک اجرای 
هنری این گونه چندین شب متوالی تمدید 
می شــود. مســئولان اگر مدام صحبت از 
تهاجــم فرهنگی می کننــد و در این حوزه 
دغدغه دارند، نیک ببینند که چگونه مردم 
حامی هنر و هنرمندشــان هستند. اگر پای 
بنشــینیم، می شــنویم  صحبت هنرمندان 
که اگــر گلــه ای دارند، از مردم نیســت و 
بیشتر از مســئولان است که حامی نیستند 
و موانــع را برطرف نمی کننــد. باید راه را 
بــرای هنرمندان همــوار و از آنها حمایت 
کــرد تا شــکوفا شــوند؛ این کشــور مانند 

«فخرالدینی »ها کم ندارد.

زانوی ادب سیاست در پیشگاه فرهنگ و هنر
روزنامه نگار و کارشناس موسیقی

سجاد محمدیان 

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

برخــی تحلیلگــران معتقدند میزان 
خشونت اعلام شــده بر زنان در واقعیت 
صــد برابر آماری اســت کــه نهادها و 
ســازمان ها در اختیــار دارنــد.  تازه ترین 
داده های مرکز آمار ایران  نشان می دهد  
بهار امســال بیش ۱۵ هزار و ۷۰۰ زن به  
پزشکی  در ســازمان  دلیل همسرآزاری 
قانونی معاینه شــدند. به عبارتی از هر 
۳۰۰ زن متأهــل در ایــران، یکــی برای 
شــکایت از همســرآزاری به ســازمان 

پزشکی قانونی مراجعه می کند.
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بازتاب

توضیح دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
درباره مطلب روزنامه شــرق مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳ با عنوان «شــرح یک 
ممنوع الکاری». دفتر توســعه کتاب و کتاب خوانی ضمن تشــکر از اصحاب 
رســانه برای اهتمام به حوزه کتاب و نشــر، درباره وضعیت «نشــر شفاف» 
که روزنامه محترم شــرق به آن پرداخته بــود، توضیحاتی را ارائه می دهد: 
انتشارات شفاف یکی از آثار خود را که در سال ۱۴۰۰ با اصلاحیه مجوز گرفته 
و منتشــر کرده بود، در روزهای تغییر دولت دوازدهم به ســیزدهم، با درج 

عبارت «بدون سانســور» روی طرح جلد منتشــر و روانه بازار کرد. علاوه بر 
آن، این انتشــارات در نمایشــگاه کتاب ۱۴۰۳ نیز اقدام به عرضه کتاب بدون 
مجوز کرده اســت که در همان مقطع، بنا بر رأی هیئت رسیدگی به تخلفات 
نمایشگاه، غرفه این انتشــارات به مدت یک روز تعطیل شده بود. علی رغم 
تذکرها و یادآوری موارد قانونی، این ناشــر در همان ایام نمایشــگاه، مجددا 
این کتاب را هم روی ســایت خود  و هم در بازار عرضه و به فروش رســاند. 
در نهایت به دلیل نقض چندباره قانون توســط نشر شفاف، پرونده تخلفات 

ذکر شده توسط مســئولان وقت  به هیئت تجدیدنظر تخلفات معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی ارجاع شــد و برابر با آیین نامه ها، 
این انتشارات برای مدتی تعلیق شد. لازم به توضیح است که پرونده مذکور 
مربوط به خردادماه بوده و ارتباطی با هفته کتاب نداشــته است. همچنین 
تأکید می شود که مجوز انتشارات شفاف ابطال نشده است و تعلیق و توقف 
فعالیت آن، صرفا به دلیل تخلفات ذکر شده و بر اساس نظر هیئت رسیدگی 

به تخلفات معاونت امور فرهنگی در خردادماه سال جاری است.

طبقه دهم یک ســاختمان در محله ای قدیمی در منطقه یک تهران. جایی درســت لابه لای درختان قدکشیده و 
صدای خش خش برگ ها و آفتاب مایل پاییزی وارد لوکیشن جدید برنامه «اکنون» می شویم. با همان چهره های آشنا 
از برنامه «کتاب باز» که حالا بار دیگر دور هم جمع شــده اند و قرار اســت گپ و گفت خود را درباره زندگی و اکنون و 
حال و روز انسان معاصر با بزرگان عرصه هنر و فرهنگ در میان بگذارند. برنامه ای که البته روز گذشته به لطف ساترا 

و نامه ناگهانی اش به بهانه اسم بردن از کتاب باز در «اکنون» با توقف در پخش روبرو شد! 
از این ها بگذریم و به حال و هوای اولین قسمت ضبط برنامه برگردیم. قرارمان ساعت ۱۰ صبح است. می گویند 
اولین میهمان شان علیرضا قربانی است؛ خواننده خوش الحانی که در چند سال اخیر محبوبیت و صدای دلنشینش 
باعث شــده یک صندلی خالی در کنسرت هایش باقی نماند. صدای خاطره انگیزش دل میلیون ها ایرانی را ربوده و 

حالا از میان انبوه خاطراتی که ســاخته، به عنوان نخســتین میهمان 
اکنون قرار اســت روبه روی سروش صحت بنشیند. وارد لوکیشن که 
می شــویم، همه گروه در حال جنب و جوش هستند. علیرضا قربانی 
تک و تنها و بدون هیچ همراهی وارد آپارتمان شــد و با همه عوامل 
خوش وبش کــرد. به اتاق کوچــک تهیه کننده و کارگــردان رفت و 
کمی با ســروش صحــت و محمدرضا رضاییان خلــوت کرد و گپی 
کوتاه انجام داد و چایی نوشــید و خودش را برای گریم آماده کرد. با 
صبوری پشت میز گریم نشست و همان طور که زیرلب برای خودش 
نجوا می کرد، منتظر ماند تا کارهای چهره پرداز تمام شــود. در تمام 
مدت زمان کارهای گریم در اتاق تحریریه «اکنون» با دوستان قدیمی 
که همگی از همکاران ســابق و روزنامه نــگاران قدیمی بودند، گپ 
می زدیم. افشــین صادقی زاده به عنوان سردبیر هم حضور داشت و 

سؤالات برنامه را تنظیم می کرد. به قول معروف زیر و بم زندگی علیرضا قربانی را بیرون کشیده بود. تمامی برنامه ها 
و کنســرت ها و فستیوال ها را؛ حتی همکاری های مشترک با هنرمندان بزرگ موسیقی دنیا که برخی هایش از ذهن 
قربانی هم فراموش شــده بــود. افتخاراتی که هر کدامش واقعا مایه مباهات بودند و این همه کارنامه درخشــان 
برای خواننده بزرگ کشــورمان واقعا درخشــان بود. روی تخته سفید داخل اتاق نوشــته هایی بود که برنامه ریزی 
کارها را نشــان مــی داد و ترتیب میهمان های برنامه ها را. حتی هماهنگی بــرای ورود و خروج میهمان ها و اینکه 
دقیقه ای معطلی در برنامه های گفت وگو نباشد. گریم و لباس که تمام شد، نوبت عکاسی شد. در فضای استودیو 
موســیقی ارکســترالی با صدای آرام پخش می شد که توجه قربانی را به خودش جلب کرده بود. در زمان عکاسی 
ناگهان توجه علیرضا قربانی به سمت صدا رفت. گفت چه موسیقی بی نظیری. بچه های کارگردانی گفتند انتخاب 

عکاس اســت. لبخند رضایتی روی لب عکاس نشســت و صدای موسیقی را کمی زیاد کرد. حالا علیرضا قربانی با 
انرژی بهتری ژست می گرفت. عکس ها که گرفته می شد، طراح پوستر و عکاس نظر می دادند تا در نهایت بهترین 
مدل ها گرفته شــد و حالا نوبت ضبط بود. لوکیشن اصلی و اســتودیوی اصلی یک سالن بزرگ با طراحی متفاوت 
بود. یک پنجره بزرگ با یک طراحی ســاعت در میانه آن که دو مبل در مرکز پنجره طراحی شــده بود. یک پیانو در 
گوشــه سمت چپ و در گوشه دیگر سالن هم میز و صندلی دیگر ی بود. اشیا تزیینی و قدیمی زیادی در جای جای 
ســالن بود که حس دلپذیری به صحنه می داد. محمدرضا رضاییان نکاتی را به سروش صحت گفت و قرار شد از 
بیرون درِ اصلی اســتودیو همراه با میهمان وارد استودیو شوند. گفت وگو میان سروش صحت که حالا پس از سه 
ســال و اندی دوری از برنامه کتاب باز دوباره یک برنامه گفت وگو محور را اداره می کرد با علیرضا قربانی به خوبی 
شکل گرفت. یک گفت وگوی داغ و پرتیتر و دیدنی. قربانی از خاطرات 
ورودش به عرصه خوانندگی گفت. از دیدارش با بزرگان موســیقی 
و از دغدغه هایــش. از اینکه چقدر دلش می خواهد ایران ســربلند 
باشــد. با اینکه خواننده موسیقی ســنتی و کلاسیک ما در میانسالی 
است، هنوز هم شــور جوانی در او زنده اســت. عاشق ورزش کردن 
است و شــوخ طبع و وقتی در زمان استراحت بین گفت وگو فرصت 
پیدا کرد و میکرفون خاموش بود، جک هایی را برای اطرافیان تعریف 
کرد که همه از خنده نقش زمین شــدند. صحبت ها که گل انداخت، 
تمام گروه پشــت صحنه محو گفت وگو شده بودند. قربانی از شعر و 
اهمیت و جایگاه آن در موسیقی گفت. اینکه لحظه ای در زندگی اش 
نیست که از شعر خواندن غافل شود و زیر لب دکلمه نکند. از جایگاه 
اجتماعی شــعر گفت؛ «شــعر جایگاه اجتماعــی دارد و یک فریاد 
جمعی اســت». در بخشــی دیگر از حرف های قربانی، او از لطف مردم به خودش گفت و اینکه وقتی در بخشی از 
یکی از کنســرت هایش صدایش گرفت و نتوانســت ادامه دهد، چون دید مردم ادامه می دهند، به احترام مردم به 
کناری ایســتاد و معتقد بود چون صدای مردم اســت، حالا مردم هم کنار او ایستاده بودند. گفت وگو که تمام شد، 
سروش صحت که همیشه آرامش در صورتش موج می زند، با هیجان زیاد به سراغ تک تک بچه های گروه رفت و 
از آنها پرسید که از برنامه راضی بودید؟ وقتی  نظر مثبت اطرافیان را شنید، حالا نفس راحتی کشید. گویی بعد از این 
مدت دوری از برنامه های گفت وگو محور، اســترس دوری از این فضا او را نگران کرده بود.  اکنون فرصت دوباره ای 
بود برای آنکه بتوان در فضای تازه از کتاب و زندگی و شعر و عشق و زمانه حرف زد؛ و چه خوب که این آغاز دوباره 

با نجوای دلپذیر علیرضا قربانی باشد.

مجوز نشر شفاف باطل نشده است

گزارشی از پشت صحنه برنامه  جدید سروش صحت
اینجا اکنون؛ صدای ما را از ورای آدم ها تماشا می کنید 

«خشونت نمایشی» تجلی 
واقعیت جامعه  است

خوشــبختانه بیننــده حرفه ای ســریال ها، چه 
داخلی و خارجی، چه تلویزیونی و چه پلتفرمی 
نیستم. گهگاه بخش هایی از ســریال های داخلی را به 
دلیل اســم و رسمی که داشــتند دنبال کردم. از جمله 
ســریال «دفتر یادداشت» که پسندیدم  یا «افعی تهران» 
که چند قسمتی دنبال کردم، اما خیلی درگیرش نشدم و 
باقــی را هم خیلی جدی ندیدم یــا آن قدر برایم جذاب 
نبود که پیگیرش باشم. اما شنیده ام خشونت در برخی 
از این سریال ها زیاد شــده است. این شکل از روایت که 
در حال حاضر در سریال ها و حتی در فیلم های سینمایی 
دیده می شــود، ناشی از شــرایط اجتماعی است؛ مثل 
ســریال یاغی کــه برگرفته از رمان «ســالتو» بود. رمان 
«ســالتو» به زعــم مــن یکــی از ناتورا لیســتی ترین و 
کــه در مــورد  اســت  تکان دهنده تریــن رمان هایــی 
شــخصیت های حاشیه ای تهران نوشــته شده است و 
فضاهای عجیب و غریبی هم دارد. شاید بیش از نیم قرن 
پیــش پروفســور هشــترودی در جایــی گفتــه بــود: 
«دانشــمندان با اختراعــات وحشتناک شــان جهان را 
تخریب می کنند و به آشــوب می کشــانند و هنرمندان 
هســتند که جهان را بازســازی می کنند یا باید بازسازی 
کنند». واقعیت این اســت که وظیفــه هنرمند تعدیل 
خشونت هایی است که در جهان پیرامون وجود دارد و 
مربوط به امروز و دیروز هم نیست؛ از بدو پیدایش بشر 
روی کره زمین، وجود داشــته . چــه به لحاظ تاریخی و 
علمی و چه به لحاظ اسطوره ای، مثل برادرکشی که در 
روایت های اسلامی در مورد هابیل و قابیل و... همچنان 
ادامه دارد. یعنی هیچ وقت از زمان حضور بشــر در کره 
زمین و حتــی حیوانات و دیگر جانــوران، دوران بدون 
خشــونتی وجود نداشته اســت. این خشونت همیشه 
وجود داشــته و وجود خواهد داشــت. به ویــژه اینکه 
هر چقدر زندگی ما با علم پیوند می خورد، از عواطف و 
احساسات بشــری دور می شــویم  (البته این به معنی 
ضد علم بودن من نیســت). خشونت فقط تیر و تفنگ و 
چاقوکشــی نیســت؛ خشــونت های خانگی، کلامی و 
رفتــاری چیزهــای خطرناکی هســتند و تأثیــر زیادی 
می گذارند. طبعا نقش رسانه ها در این ماجرا بسیار مهم 
و حســاس اســت. نه بــه معنــای اینکه مدیــران هر 
جامعه ای رســانه ها را کنترل و سانســور کنند که مبادا 
تأثیر بد در جامعه بگذارند که به زعم من  در این صورت 
همه چیز بر عکس می شود. سال ها ست که آقای قرائتی 
هر شــب جمعه در تلویزیون مــردم را به خوب بودن و 
انسان بودن تشویق می کند، اما ببینید که میزان خشونت 
در جامعه چقدر نســبت به نیم قرن پیش بیشــتر شده 
است. این جور مسائل با پند  و  اندرز درست نمی شود. اگر 
درست می شد که این همه در طول تاریخ عالم اندرزگو 
داشــتیم. از ســعدی و امثال او بزرگ تر نداریم که تمام 
آنچه گفته اند سخن صلح، آشتی و مهربانی بوده است. 
این جور مسائل ریشه در مســائل اجتماعی و اقتصادی 
جامعه دارد. این خشونت حتی در سروشکل آدم ها هم 
دیده می شــود. چهره هایی که آدم را می ترســاند. آنها 
خطرات بالقوه هستند؛ مثل یک دینامیت آماده انفجار. 
هنرمند هم در جامعه زندگی می کند و تأثیر می گیرد. به 
نظر من یکی از دلایلی که در آثار نمایشــی خشــونت 
می بینیم،  این اســت که عشق واقعی امکان بروز ندارد. 
منظورم عشــق رمانتیک است، عشــق دو نفر آدم. در 
ســینمای ما اگر این عشق وجود داشــته باشد، جعلی 
اســت و تکان دهنده نیســت. در حالی که مــا این همه 
منظومه های عاشــقانه در ادبیات کلاســیک خودمان 
داریم. در نبود عشق، طبعا خشونت تجلی پیدا می کند. 
متأسفانه در زمانه ای زندگی می کنیم که آدم ها همدیگر 
را خیلی دوســت ندارند یا خیلی با هم مهر بان نیستند. 
این وضعیت قطعا در فیلم ها و سریال های ما هم تجلی 
پیدا می کند. در این شرایط به جای سانسور و اتفاقاتی از 
این دســت باید به ســراغ جایگزین های بهتــر برویم. 
داستان های عاشقانه-عارفانه روایت کنیم و سپهری وار 
به جهان نگاه کنیم. ســهراب سپهری جهان را با تمام 

خشونتش زیبا می دید و تصویر می کرد.

یادداشت

احمد طالبی نژاد


